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1- Introduction 

With the US military attack on Iraq in 2003, the issue of proxy actors become widely used in 
Middle Eastern political literature and proxy wars become a common and common phenomenon 
in regional politics. Proxy warfare can be considered a collaborative battle in which a degree of 
strategic and operational cooperation and assistance is observed between organized and irreg-
ular. In a proxy war, instead of directly engaging in battle with each other, the actors or states 
involved try to disable the enemy or exert maximum pressure on it by providing political, military, 
economic and media support to governments or governmental and non-governmental groups 
aligned with them. 
Security strategy is one of the most fundamental aspects of a country’s foreign policy and a factor 
in the survival and durability of governments. The security strategy of governments is influenced 
by numerous factors, including ideological and geopolitical competitions. The Middle East region 
is one of the most sensitive regions in the world from a strategic, geopolitical and ideological per-
spective. In this region, after September 11, proxy actors have emerged alongside national actors, 
exacerbating regional crises and war. The military operations against Iraq, the formation of the 
shia government in Baghdad, the beginning of the Arab Spring and its developments and the crises 
in Syria and Yemen have become turning points in the history of the region. The dominance of the 
Hobbesian atmosphere in the region has pushed actors towards self-help, power maximization, 
regional dominance, coalition building, confrontation and support for proxy actors for the sake 
of their own security. Saudi Arabia, one of the leading players in the region, has launched a proxy 
war after the formation of the shia government in Iraq to maximize power, change the balance 
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of power and gain supremacy in the Middle East. The present study, using the teachings of ag-
gressive realism, answers the question, “What is the place of proxy wars in Saudi Arabia’s security 
strategy?” Based on the research hypothesis, “It seems that Saudi Arabia maintains the balance of 
power and gains superiority over Iran by resorting to the percentage of groups and proxy wars.”

2- Theoretical framework

The theoretical framework of this article is aggressive realism. This theory is a branch of realism 
developed and expanded by John Mearsheimer. Aggressive realism emphasizes power maximiza-
tion the military dimension of security, the permanent increase in military power, superior pow-
er, hegemony, the anarchic nature of the world system and the security conundrum. The most 
important axes of aggressive realism are: Great powers are the main players in the international 
system and all players have some degree of aggressive power. The fundamental and primary goal 
of states is survival. States can never be aware of the intentions and purposes of other states. The 
actors of the international system are rational actors. 

3- Methodology 

This research by adopting an in-depth descriptive approach focuses on analyzing and under-
standing the position of effective variables in the research. The data in this article were collected 
and analyzed using library, document, electronic and reliable sources. 

4- Discussion

Saudi Arabia’s security strategy is the main aspect of the country’s foreign policy and a factor in 
its survival, maintaining national security and securing its strategic interests. The foundations 
of this security strategy are: leading the Arab world, confronting opposing currents in the Arab 
world, cooperating and aligning with the west, increasing military power, normalizing relations 
with Israel, confronting Iran’s regional influence, supporting activists and proxy wars and gaining 
regional dominance. From the perspective of aggressive realism, the Middle East region is one of 
the most challenging, crisis-prone and anarchic regions. Based on the components of this theory, 
to maximize power, survival, superiority, leadership, security and combat Iran’s regional influence, 
Saudi Arabia is forced to influence, network, support groups and wage proxy wars in the region. 
The application of this strategy is clearly evident and manifest in the political arenas or Iraq, Syria 
and Yemen. 

5- Conclusion

Saudi Arabia supported proxy groups in Iraq against its rivals and enemies with the aim of chang-
ing the balance of power, expanding influence and involving aligned actors in the power structure. 
In Yemen, based on ideological and geopolitical tendencies, the war was fought with the aim of 
maintaining the balance of power in support of the Mansour Hadi government to continue its 
dominance in the Bab al-Mandab Strait and prevent Iranian influence. In the Syrian crisis, in re-
sponse to Iranian influence and the Assad regimes ‘misalignment, it called for the removal of her 
government, control of the resistances communication routes and the formation of a government 
aligned with itself. As a result, supporting proxy groups and their operations has been the funda-
mental and main tool for Saudi Arabia to confront and confront the power situation in the region 
until 2023, change the balance of power, expand influence and gain regional power supremacy. 

Keyword: Saudi Arabia, Proxy war, Security strategy, Middle East.
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چکیده

راهبرد‌ امنیتی مجموعه‌ای از گفتار ها، رویکرد ها، تکنیک ها، نگرش ها، جهت گیری ها و اقدامات یک کشور 

در پیوند با سایر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. راهبرد‌ امنیتی به عنوان بخش مهمی از سیاست 

 خارجی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رقابت های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، حضور بازیگران منطقه‌ای، 

فرامنطقه‌ای وکنشگران نیابتی شکل می گیرد. این پژوهش با تمرکز بر عربستان سعودی به عنوان یکی از 

بازیگران اصلی منطقۀ خاورمیانه، در صدد شناخت جایگاه جنگ های‌ نیابتی در راهبرد‌ امنیتی عربستان 

سعودی در منطقۀ خاورمیانه است. به نظر می‌رسدکه عربستان سعودی با توسل به جنگ های نیابتی در 

صدد حفظ موازنه  قوا و کسب برتری منطقه‌ای در برابر ایران است. برای آزمون این فرضیه از چارچوب نظری 

واقع گرایی تهاجمی و روش توصیف عمیق استفاده و داده های پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری 

شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جنگ های نیابتی نقش محوری در راهبرد‌ امنیتی ریاض 

داشته و این کشور با پشتیبانی از کنشگران نیابتی مانند احرارالشام، جبهه‌النصره و جیش‌الفتح تلاش نموده 

است تا موازنۀ قوا و برتری منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهد. عراق، سوریه و یمن نمونه هایی از کاربست این 

رویکرد بوده که در آن ها ریاض به طور مستقیم و غیرمستقیم به جنگ های نیابتی متوسل شده است.
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1.مقدمه

با ورود آمریکا به عــراق موضوع کنشگران نیابتی در ادبیات سیاسی خاورمیانه کاربرد وسیعی پیدا کرد و 

جنگ های نیابتی به پدیدۀ متعارف و متداول در سیاست منطقه‌ای مبدل گردید. جنگ نیابتی عبارت از 

مشارکت در مخارج نبرد به منظور کاهش هزینه های آن برای مالیات دهندگان، رهبران، سیاست مداران، ارتش 

و در نهایت دولت ها است. جنگ نیابتی را می توان نبرد مشارکتی تلقی نمود که در آن درجــه‌ای از همکاری 

و همیاری راهبردی و عملیاتی میان کنشگران منظم و نامنظم مشاهده می گردد. در جنگ نیابتی، بازیگران 

یا دولت های درگیر به  جای این که به‌ صورت مستقیم وارد نبرد با یکدیگر شوند با پشتیبانی‌های سیاسی، 

نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و تسلیحاتی از دولت ها یا گروه های دولتی و غیردولتی دیگری که با دولت مقابل یا 

هم پیمانان خود در نبرد هستند، برای ناتوان سازی دشمن یا فشار حداکثری بر آن می کوشند. در حقیقت، به 

دلیل هزینه های انسانی، مالی، سیاسی و فشار افکار عمومی که در جنگ‌ وجود دارد تلاش می نمایند از طریق 

پشتیبانی گروه ها و دولت های ثالث به رقبا و دشمنان خود ضربۀ مهلک زده و از منافع ملی، منطقه‌ای و جهانی 

خود با هزینه کمتری پاسداری کنند. از این رو جنگ نیابتی یکی از ابزار‌های کم هزینه و پراهمیت در کسب 

برتری، هژمونی و تحقق راهبرد امنیتی دولت ها در منطقه و جهان است.

راهبرد‌ امنیتی یکی از بنیادی ترین وجوه سیاست خارجی یک کشور و عامل بقا و دوام دولت هاست. اهداف، 

منافع  ملی، ارزش هــای ملی، باور ها و رفتار تصمیم گیرندگان نقش اساسی در گزینش راهبرد‌ امنیتی دارد. 

راهبرد‌ امنیتی دولت ها تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رقابت های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، جمعیت، 

قـــدرت، منابع طبیعی،  افــزایــش‌ تسلیحات، بیشینه‌سازی  فــرامــنــطــقــه‌ای،  و  بــازیــگــران منطقه‌ای  حضور 

موقعیت راهبردی و کنشگران نیابتی هستند. منطقۀ خاورمیانه یکی از حساس ترین مناطق جهان از منظر 

استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بوده و راهبردی ترین آبراهه ها مانند هرمز، باب‌المندب، 

داردانــل، سوئز و انبار مهم منابع انرژی جهان در آن واقع است. خاورمیانه مدت هاست که به میدان رقابت 

قدرت های منطقه‌ای و جهانی مبدل شده است. با وقوع حادثۀ  یازدهم سپتامبر کنشگران  نیابتی در کنار 

بازیگران ملی ظاهر شده و سبب تشدید بحران ها و جنگ های منطقه‌ای شده اند. عملیات نظامی ضد عراق، 

شکل گیری دولت شیعه در بغداد، آغاز بهار  عربی و تحولات آن، بحران سوریه و یمن به نقطه عطفی در تاریخ 

منطقه تبدیل شده است. حاکم بودن فضای هابزی در منطقه، بازیگران را به سوی خودیاری، بیشینه سازی 

قدرت، برتری منطقه‌ای، ائتلاف سازی، تقابل و حمایت از کنشگران  نیابتی در جهت تأمین امنیت خود سوق 

داده است. در این میان عربستان سعودی از جمله کلیدی ترین بازیگران منطقه خاورمیانه بوده که دارای 

ظرفیت های بسیار برای تأثیرگذاری بر مسائل منطقه و از نظر وسعت جغرافیایی، موقعیت ژئواستراتژیک، 

ژئوپلیتیک، میزان جمعیت، توانایی اقتصادی، نظامی و مرکزیت دینی در مقایسه با سایر بازیگران از جایگاه 

برجسته‌ای‌ برخوردار است. موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آبراهه مثلث راهبردی )باب‌المندب، هرمز و 

خلیج  فــارس( و اتحاد با قدرت های غربی باعث جایگاه و نفوذ بیشتر این کشور در تحولات خاورمیانه شده 

اســت. با پیروزی انــقلاب اسلامــی و استقرار یک دولــت شیعی در ایــران و با شــروع بهار  عربی در سال 2011 

عربستان  سعودی خواهان بیشینه سازی قدرت، تغییر موازنۀ قوا و برتری منطقه‌ای شده است. براین اساس، 
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نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیف عمیق و آموزه های واقع گرایی تهاجمی، در پی یافتن پاسخی برای این 

پرسش است که »در راهبرد امنیتی عربستان سعودی در خاورمیانه، جنگ های نیابتی چه جایگاهی دارد؟« 

برپایۀ فرضیۀ تحقیق، » به نظر می‌رسدکه عربستان سعودی با توسل به جنگ های نیابتی در صدد حفظ 

موازنۀ‌قوا و کسب برتری منطقه‌ای در برابر ایران در منطقۀ خاورمیانه است.« روش گردآوری داده ها و اطلاعات 

این مقاله  اسنادی و کتابخانه‌ای است.

2. پیشینه  پژوهش

دربارۀ راهبرد امنیتی عربستان سعودی پژوهش های متفاوتی انجام شده است. عبدالحسین عموری)1397( 

در مقاله»ساختار نوین سیاست خارحی عربستان سعودی در تحولات اخیر خاورمیانه« به مؤلفه‌های 

سیاست خارجی ریاض بعد از روی کــار آمدن ملک سلمان و بازتاب منطقه‌ای و جهانی آن پرداخته است. 

یافته های این پژوهش نشان می‌دهد این کشور بر تقویت قــدرت، کسب اقتدار منطقه‌ای و نقش آفرینی 

بین‌المللی در برابر ایران تأکید دارد.

محمد رضا بهادرخانی و علی آدمی )1397( در مقاله»الگوی رفتاری عربستان‌ سعودی در منطقه‌ غرب آسیا و 

تأثیر آن بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مطالعه موردی: یمن« به رقابت‌ میان عربستان و ایران 

پرداخته و نتیجه گرفته اند که ریاض به منظور رسیدن به هژمونی و برتری منطقه‌ای راهبرد های تهاجمی را 

دنبال و از سوی دیگر، تهران نیز با پشتیبانی از متحدین خود به نوعی موازنه سازی و بازدارندگی را ایجاد نموده 

است.

علی اکبر اسدی )1397( در مقاله»عربستان سعودی و نظم منطقه‌ای: از هژمونی گرایی تا موازنه سازی« در 

پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که عربستان در شرایط جدید چه اهداف و مطلوبیت های را در بارۀ 

نظم منطقه‌ای دنبال می نماید؟ به نظر نویسنده ریاض اهــداف خود را بر محور نظم منطقه‌ای در سه لایه؛ 

هژمونی گرایی سخت در شبه جزیرۀ عرب، هژمونی گرایی نرم در حوزۀ جهان عرب و موازنه سازی در خاورمیانه 

دنبال نموده است.

سعید تجری و علیرضا کوهکن )1393( در مقاله »بحران سوریه و سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی 2011 

تا 2014« به بحران سوریه، تقابل بازیگران، نقش عربستان سعودی و مهار ایران پرداخته و نتیجه گرفته اند که 

ریاض به منظور ارتقای جایگاه منطقه‌ای خود با بهره گیری از راهبرد تهاجمی وارد بحران سوریه شده است. 

داود احمدزاده و همکاران )1398( در مقاله »ائــتلاف ســازی در سیاست خارجی عربستان  سعودی و تأثیر 

آن بر امنیت ملی ایران 2011-2019« به رقابت ریاض و تهران برای رسیدن به هژمون منطقه‌ای پرداخته و از 

ائتلاف سازی، پشتیبانی از کنشگران نیابتی و عملیات های نظامی عربستان سعودی در برابر حضور و نفوذ 

ایران در منطقۀ خاورمیانه یاد کرده اند.

یوسف اسکندری و علی دارابی )1397( در مقاله» بررسی عوامل منطقه‌ای تغییر رویکرد عربستان‌ سعودی در 

سیاست‌ خارجی نسبت به کشور های منطقه خلیج  فارس« در پی پاسخ به عواملی هستند که سبب تغییر 

رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی شده است. به نظر نویسندگان سقوط صدام حسین و تشکیل 
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دولت شیعی در عراق در تبدیل راهبرد های محافظه کارانه عربستان سعودی به رویکرد های تهاجمی در منطقۀ 

خاورمیانه نقش اصلی داشته است.

محمود بابایی و پریسا شاه محمدی )1401( در مقاله »رویکرد سیاست  خارجی عربستان‌ سعودی در حمایت 

از گــروه هــای تکفیری-جهادی؛ مطالعه مــوردی بحران سوریه« به دنبال پاسخ به ایــن پرسش بــوده انــد که 

رویکرد سیاست‌ خارجی ریاض در قبال گروه های تکفیری چگونه بوده است؟ به نظر نویسندگان راهبرد های 

امنیتی این کشور به‌ویژه در بحران سوریه، اَشَکال متعدد از جمله پشتیبانی مستقیم از گروه های تکفیری، 

ائتلاف سازی، اجماع سازی در سطح کشور ها و سازمان ها در برابر ایران داشته است.

بلال ساب )2023( در مقاله »گزینه های بازدارندگی عربستان سعودی علیه ایران« وی به دنبال پاسخ به این 

پرسش بوده است که مهم ترین چالش های چشم انداز 2030 عربستان سعودی چیست؟ به  نظر وی ایران، 

بزرگ ترین تهدید عربستان سعودی است. از ایــن‌رو این کشور باید بنیه نظامی خود را تقویت و سطحی از 

بازدارندگی علیه ایران را که شامل دیپلماسی، حفاظت خارجی و قابلیت مؤثر نظامی اعمال نماید.

سیبل پهلیوان )2023( در مقاله »استراتژی امنیتی عربستان سعودی به عنوان یک قــدرت منطقه‌ای در 

سیستم تک قطبی )2010-2020(« به تهدیدات داخلی و خارجی ریاض پرداخته است. به باور وی تهدیدات 

داخلی تغییر ننموده بلکه تهدیدات خارجی تغییر یافته است. نویسنده براهمیت اصلاحات داخلی و ایجاد 

راهبرد تهاجمی در برابر تهدیدات خارجی در خاورمیانه تأکید کرده است.

آیفر اوردغان )2021( در مقاله» دکترین سیاست خارجی عربستان پس از 2011: عامل ایران و موازنه تهدید« 

نویسنده در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که کدام عامل سبب دوری عربستان سعودی از محافظه کاری 

و آغاز راهبرد تهاجمی شده است؟ به نظر وی بهار عربی، افزایش قدرت موشکی، برنامه هسته‌ای، نفوذ ایران 

در خاورمیانه و تغییر موازنه قوای منطقه‌ای منجر به تغییر دکترین سیاست خارجی عربستان از محافظه کاری 

سنتی به راهبرد تهاجمی شده است.

انتونی کوردسمن )2018( در مقاله »عربستان سعودی شریک امنیتی و حیاتی آمریکا در خاورمیانه است« 

بر این باور است که امنیت اسرائیل نگرانی اصلی آمریکا و عربستان سعودی مهم ترین شریک امنیتی این 

کشور است که نقش فعالی در بیشتر درگیری های نظامی آمریکا در برابر ایران در خاورمیانه دارد. محموله های 

تسلیحاتی، مشاوره های نظامی، صادرات نفت، تهدید مشترک ایران، برنامه هسته‌ای، موشکی و افزایش نفوذ 

تهران در منطقه اولویت های مشترک ریاض و واشنگتن است.

آنــا جوکبس )2023( در مقاله »درک سیاست خــارجــی اصلاح شــده عربستان ســعــودی« اساسی ترین 

موضوع های مورد توجه این مقاله شامل: بازنمایی جایگاه عربستان سعودی در صحنۀ بین‌المللی، کاهش 

وابستگی اقتصاد به نفت، جاه طلبی منطقه‌ای و گسترش روابط خارجی است. 

ــوآوری این پژوهش این است تلاش برای  آنچه پژوهش حاضر را از تحقیقا‌ت یاد شده متمایز می سازد و ن

توصیف عمیق جایگاه جنگ های نیابتی در راهبرد امنیتی عربستان‌ سعودی به مثابۀ  نقطه عطفی در 

تحولات منطقۀ خاورمیانه و در نسبت با رقابت هایی است که این کشور با جمهوری اسلامی ایران دارد. 
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3. چارچوب نظری: واقع گرایی تهاجمی

تئوری واقع گرایی تهاجمی شاخه‌ای از واقع گرایی بوده که توسط جان میرشایمر توسعه و گسترش یافته است. 

واقع گرایی تهاجمی تأکید بر بیشینه سازی قدرت، بعد نظامی امنیت، افزایش دایمی قدرت نظامی، قدرت‌ برتر، 

هژمونی شدن، ماهیت آنارشیک نظام جهانی و معمای امنیت دارد. عربستان سعودی نیز خواهان افزایش 

قدرت، حفظ موازنۀ قوا، کسب برتری، هژمونی و خواهان چیدمان نظم امنیتی خاص خود با ابزار جنگ های 

نیابتی در خاورمیانه است. از این‌رو این تئوری می تواند رهیافت مناسبی برای بررسی جایگاه جنگ های نیابتی 

در راهبرد امنیتی عربستان  سعودی در منطقه  خاورمیانه باشد. واقع گرایی تهاجمی نقطه شروع بحث خود را 

بر ماهیت  تهاجمی، افزایش‌ قدرت، برتری  منطقه‌ای، رسیدن به هژمونی و نیات تجدید نظرطلبانه بازیگران در 

سطح سیستم منطقه‌ای و جهانی قرار داده و معتقد است آنارشی، رقابت و تقابل دایمی قدرت بین دولت ها را 

موجب می شود. در واقع آنارشی، بازیگران را مجبور می کند تا قدرت یا نفوذ نسبی خود را با حداکثر سازی قدرت، 

امنیت و منافع خود افزایش دهند. به باور اندیشمندان این مکتب آنارشی در ساختار نظام بین‌الملل و تلاش 

دولت ها برای کسب و بیشینه سازی امنیت ممکن است با سایر بازیگران در تعارض و تقابل قرار گیرد. بنابراین، 

کسب و افزایش قدرت و توانایی بازیگران به معنی از دست رفتن توانای بازیگر دیگر تلقی‌ می گردد. تقاضا 

و تلاش در جهت کسب و افزایش قدرت نسبی، بازیگران را مجبور به بازی با حاصل جمع صفر می نمایدکه 

خروجی آن تضاد، تقابل، کشمکش و در نهایت جنگ خواهد بود. )Moshirzadeh, 2019, p. 130( به عقیده 

واقع گرایان تهاجمی، هدف همه بازیگران تجدید نظر طلب ساختار نظام بین‌الملل دسترسی به جایگاه برتر 

هژمونیک در سطح منطقه و جهان است. بنابراین، دولت های تجدید نظر‌طلب با صلابت و قوت به دنبال کسب، 

افزایش و بیشینه سازی قدرت بوده و در صورت ممکن خواهان تغییر وضعیت موجود و توزیع قدرت بر محوریت 

خود در منطقه و جهان می باشند. نظریه پردازان واقع گرایی معتقدند احتمال وقوع جنگ همواره در ساختار 

نظام بین‌الملل وجود دارد. حتی دولت های تجدید نظرطلب با تلاش در جهت کسب و بیشینه سازی قدرت 

احتمال دارد که امنیت ملی خود را به خطر نیز ‌اندازد. )Mearshimer, 2014, p. 12( به باور جان میرشایمر دلیل 

اساسی و بنیادی کسب و افزایش  قدرت و بیشینه سازی دولت ها مبتنی بر سه مؤلفه بوده است: آنارشیک 

بودن نظام جهانی، عدم اطمینان از نیات سایر بازیگران و توان مندی تهاجمی که همه بازیگران از آن برخوردار 

هستند. واقع گرایی تهاجمی بر پنج مؤلفه استوار است.

• دولت‌ها، به ویژه قدرت‌های بزرگ، بازیگران اساسی و اصلی نظام بین‌الملل بوده که در یک ساختار نظام 	

)Lawson, 2016, p. 66( .آنارشیک فعالیت می‌نمایند

• همه‌ بازیگران از میزانی قدرت ‌تهاجمی برخوردار هستند. با این وصف، هر بازیگری فرصت دارد به سایر 	

)Dehgheni firozabadi, 2015, p. 197( .بازیگران به‌ویژه به همسایگانش خسارت و ضربه‌ای وارد نماید

• هدف اساسی و اصلی دولت‌ها بقاست. بازیگران نظام جهانی سعی می‌نمایند آزادی ‌عمل، تمایمت‌ ارضی، 	

استقلال و نظم‌سیاسی درونی شان را تأمین و حفظ کنند. دولت‌ها می‌توانند اهداف و برنامه‌های دیگری 

از قبیل رعایت ‌حقوق بشر و ‌رفاه را پی‌گیری نمایند؛ ولی این اهداف بعد از بقای نظام قرار داشته است. 
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)Deshyar, 2020, p. 47(

• بازیگران )دولت‌ها( هرگز نمی‌توانند از نیات و مقاصد دولت‌های دیگر مطمئن باشند؛ زیرا برخلاف قدرت 	

‌نظامی، نیت و هدف بازیگران که در اذهــان تصمیم گیرندگان و مجریان آن‌هاست را نمی‌توان به صورت 

شفاف و آشکار بررسی کرد و تشخیص داد. بنابراین، بازیگران هرگز نمی‌توانند مطمئن باشند که با دولت یا 

کشور طرفدار حفظ‌ وضع موجود یا با بازیگر تجدیدنظر‌طلب مواجه هستند.

دولت ها یا بازیگران نظام بین‌الملل کنشگران  عاقل هستند؛ یعنی رهبران دولت ها می توانند سیاست ها 

و راهــبــرد هــای درســت و معقول را اتــخــاذ نمایند کــه بقای آنــان را تضمین و قــدرت آن هـــا را افــزایــش دهــد. 

)Mersheimer, 2014, p. 31(

مجموعه‌ای این پنج مؤلفه وضعیتی را شکل می‌دهد که بازیگران نه تنها دغدغۀ موازنۀ‌ قوا، حفظ قدرت و 

وضعیت موجود بلکه نیت و انگیزه قوی برای بیشینه سازی قدرت و برتری منطقه‌ای و جهانی دارند. دولت ها از 

همدیگر هراس و ترس داشته و تنها گزینه معقول تأمین ‌امنیت، اتکا به خود و بهترین استراتژی برای تضمین 

و تأمین بقا در سطح منطقه و جهان بیشینه سازی  قدرت است. میرشایمر راهبرد چهار گانه‌ای را برای تغییر 

موازنۀ قوا یا کسب قدرت مطرح می نماید که عبارت است از: جنگ  نیابتی، باج گیری، طعمه گذاری و آتش بیاری 

معرکه. در برابر این راهبرد های چهارگانه، چهار استراتژی برای جلوگیری از افزایش و تغییر موازنۀ  قوا را نیز 

مطرح نموده که شامل؛ موازنه سازی، احالۀ‌مسئولیت، دنباله‌روی و ساکت سازی می باشد. هر بازیگر نظام 

جهانی در جهت بیشینه سازی قدرت یا جلوگیری از تغییر موازنۀ  قوا از این راهبرد های چهار گانه بهره برداری 

می نمایند. بنابراین، در چارچوب واقع گرایی تهاجمی، توسعه طلبی، تجاوز، تجدیدنظرطلبی و بیشینه سازی 

قــدرت یک وضعیت طبیعی اســت. در نهایت عربستان سعودی خود را به عنوان قــدرت هژمون منطقه‌ای 

می شناسد و همواره این رهبری توسط ایران به چالش کشیده شده است، لذا بر طبق شاخص های واقع گرایی 

تهاجمی، چنین بازیگرانی از انگیزه برتری بر همدیگر برخوردارند. بدین معنا که این کشور همواره خود را در 

یک فضای رقابت نیابتی با ایران در منطقه می بیند که رابطه دو کشور فاقد هرگونه فضای اعتماد ساز است. 

عربستان سعودی خواهان حفظ وضع موجود و با مجموعه تحولاتی که در دهۀ اخیر در خاورمیانه رخ داده 

است، هدف پایانی این کشور جلوگیری از هژمونی، برتری و نفوذ ایران در منطقه است.

4.  راهبرد‌  امنیتی عربستان  سعودی در خاورمیانه

شالودۀ بنیادی راهبرد امنیتی عربستان‌ سعودی در جریان توسعه و استحکام قدرت این کشور در سرتاسر 

منطقه و جهان عبارت ‌اند از: مقابله با جریان های سیاسی مخالف در جهان عرب، موازنه سازی و رهبری جهان 

عرب )Hamyani, 2016: pp. 61-62(، تنوع  بخشیدن به روابط خارجی با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، 

پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر راهبرد امنیتی فراتر از شبه جزیرۀ‌ عرب، چهار دهه تنش و ایستادگی در برابر 

صدور انقلاب، همکاری و ائتلاف با غرب، همکاری های منطقه‌ای در قالب‌های شورای همکاری خلیج فارس، 

سازمان کنفرانس های اسلامی و اتحادیۀ عرب، ائتلاف با بازیگران عربی و غیرعربی، افزایش قدرت نظامی، 
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متنوع سازی منابع امنیتی، عادی سازی روابــط با اسرائیل، مقابله با افزایش نفوذ و قدرت منطقه‌ای ایران، 

بیشینه سازی آزادی عمل و نفوذ در نظام جهانی خودیار، ائتلاف سازی برای تأمین امنیت در سطوح منطقه‌ای 

و همکاری با قدرت های بین‌المللی برای حفظ وضع موجود، پشتیبانی از کنشگران پراکسی و جنگ های نیابتی 

است.

راهبرد امنیتی عربستان در  سال های 1902تا 1932 مبتنی بر محوریت امنیت داخلی بود. با تشکیل دولت 

پادشاهی  سعودی راهبرد امنیتی ریاض بر مقابله و مبارزه با جریان های سیاسی مخالف در منطقه به‌ویژه در 

جهان عرب متمرکز شد. بعد از مرگ ملک عبدالعزیز در سال 1952 فرزندانش از ملک سعود تا ملک سلمان 

هریک راهبرد های امنیتی متفاوتی را پیگیری نموده اند. 

ــران در ســال 1979 در دورۀ پادشاهی ملک‌ خالد تغییرات بنیادی در راهبرد  با پــیــروزی انـــقلاب‌ اسلامــی ای

امنیتی عربستان بوجود آمد و حوزۀ امنیتی این کشور از شبه جزیرۀ عرب به خاورمیانه، دریای  سرخ، خلیج 

فارس، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، آفریقا و در‌ نهایت کل جهان عرب گسترش یافت. تغییر راهبرد امنیتی 

ــدازه‌ای تحت تأثیر تحولات ایــران بــوده اســت. در مرحلۀ  عربستان  سعودی در طول چهاردهۀ گذشته تا انـ

نخست شعار های صدور انقلاب و نفوذ ایران منجر به نگرانی آل سعود در منطقه و این کشور نگران امنیت 

و جایگاه منطقه‌ای خود شد. این عوامل منجر به تقابل، منازعه، قطع روابط‌ دیپلماتیک و جنگ های نیابتی 

ریاض با تهران و متحدین  منطقه‌ای آن نیزگردید. ازسوی دیگر، راهبرد امنیتی عربستان  سعودی مبتنی بر 

حفظ روابــط دوستانه با کشور های غربی به ویژه ایــالات متحده آمریکا است. هدف اساسی راهبرد امنیتی 

این کشور در هماهنگی با بلوک غرب به ویژه واشینگتن متعادل نمودن نیرو‌های تندرو ‌انقلابی و جلو گیری 

از ورود عوامل آن ها به داخل کشور بوده است. با وجود تمایل ریاض به همکاری راهبردی، دفاعی و نظامی با 

قدرت های جهانی، آمریکا اصلی ترین قدرتی است که این کشور خواستار مشارکت آن در راهبرد امنیتی خود 

)Jahanara, 2019: p. 99( .است

عربستان  سعودی در راستایی برقراری امنیت درونی و بیرونی خود، کسب برتری و هژمونی منطقه‌ای، اهتمام 

ویژه به تقویت بنیه نظامی و امنیتی خود دارد. این کشور در خرید  تسلیحات، صنایع و سیستم های نظامی 

سرمایه های فراوانی را صرف نموده که واپسین آن، امضای قرارداد 110 میلیارد دلاری با ایالات متحده است که 

میزان آن در پایان ده سال به 450 میلیارد دلار می‌رسد. بخشی از راهبرد امنیتی عربستان  سعودی همکاری 

در قالب سازمان های منطقه‌ای و ائتلاف با بازیگران عربی و غیرعربی است. ائتلاف سازی در راهبرد امنیتی 

این کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. عربستان‌ سعودی یکی از بازیگران امنیتی-سیاسی منطقه، 

باتوجه به نگرانی ها و تهدید های امنیتی درونــی و بیرونی در طول دو دهه با وقوع حادثۀ  یازدهم سپتامبر و 

بهار‌عربی در سال 2011، همواره سعی نموده تا با بهره برداری از سازمان های منطقه‌ای مانند شورای همکاری 

خلیج  فــارس، کنفرانس اسلامــی، اتحادیۀ عرب و ائــتلاف با بازیگران عربی و غیرعربی، موقعیت برتر، قدرت 

هژمون منطقه‌ای را در خاورمیانه از آن خود نماید)Assadi, 2012: pp. 182-185(. در تازه ترین گزارش سیپری، 

بودجۀ نظامی کشور های منطقۀ خاورمیانه با نه درصد افزایش، به 200 میلیارد دلار رسیده و رتبه اول را ریاض 

)SIPRI, 2023: p. 5( .با 75 میلیارد و 800 میلیون دلار داراست
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اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر راهبرد امنیتی عربستان‌ سعودی در دهه های اخیر، انقلاب‌ اسلامی و تحول در 

نقش های منطقه‌ای ایران، حادثۀ‌ یازدهم سپتامبر، ورود آمریکا در عراق، شکل گیری حکومت  شیعی در  بغداد، 

آغاز بهار  عربی، کنشگران نیابتی، ورود بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بحران های خاورمیانه بوده است. 

این عوامل سبب توجه عربستان سعودی به جنگ های نیابتی در منطقه شده است. ملک سلمان تقویت 

قدرت نظامی ارتش، مدرنیزنمودن تسلیحات، افزایش بودجۀ نظامی و ورود به بحران های منطقه خاورمیانه 

را از اولویت های این کشور تعریف نموده است. برهمین وصف، راهبرد امنیتی دولت ملک سلمان ایستادگی 

و مبارزه در برابر رقبا در سطح منطقه بوده و در نهایت، خواهان حضور و نفوذ گروه های وابسته به ریاض در 

ساختار قدرت عراق، پایان رژیم اسد در سوریه، حفظ دولت یمن، حمایت از گروه های نیابتی، مهار برنامه 

هسته‌ای ایران، جلوگیری از کسب، افزایش و بیشینه سازی قدرت رقبا در منطقۀ خاورمیانه و همچنین، ایجاد 

)Niakowi, 2021: pp. 197-199( .دولت های همسو با عربستان  سعودی در کشور های منطقه بوده است

ــوده و این  عــادی ســازی روابـــط اعـــراب و اسرائیل بــا محوریت عربستان  ســعــودی و ایـــالات متحده آمریکا ب

صلح سازی با رژیم اسرائیل در پی خروج آمریکا از برجام، تحقق پروژه ایران هراسی، تغییر موازنه قدرت به نفع 

ریاض و به ضرر رقبا بوده است. در نهایت، تمایل عربستان به شرق که از جمله در عادی سازی روابط ایران و 

عربستان  سعودی با میانجیگری چین آشکار شد واپسین و جدید ترین بخش‌ راهبرد‌ امنیتی این کشور است.

)Dashti, 2023: p. 96(

تنش‌ و تیرگی روابط و در نهایت قطع روابط دیپلماتیک میان عربستان‌ سعودی و جمهوری ‌اسلامی ایران تا 

سال 2023 ادامه داشته و با میانجیگری چین روابط دیپلماتیک میان دو بازیگر منطقه‌ای برقرار گردید. اما با 

وجود برقراری و بهبود ‌روابط دوکشور بعد از سال 2023 تغییرات قابل ملاحظه‌ای در رقابت‌های ژئوپلیتیک، 

ایدئولوژیک و ژئواکونومیک در سطح منطقۀ خاورمیانه مشاهده نشده است. مهم ترین اصول راهبرد‌ امنیتی 

و دلایل ورود عربستان سعودی به جنگ های نیابتی در خاورمیانه شامل موارد زیر بوده است؛

الف( تداوم رابطه با غرب: عربستان  سعودی به منظور حفظ رژیم و امنیت منطقه‌ای وابسته به غرب بوده و 

بیشترین نیاز های نظامی خود را از ایالات متحده آمریکا تهیه می نماید و بزرگترین قرارداد تسلیحاتی و نظامی 

میان عربستان‌ سعودی و آمریکا امضا شده است. 

ب( تداوم هژمونی و رهبری منطقه‌ای: ریاض ادعایی رهبری جهان عرب، جهان اسلام و خاورمیانه را داشته و 

هرگونه تغییر و تحول منطقه‌ای را تهدیدی برای هژمونی این کشور تلقی کرده و دفاع در برابر این تهدیدات را 

)Broowaya, 2018: p. 428( .حق مشروع خود می‌داند

پ( تضمین امنیت داخلی و منطقه‌ای: عربستان  سعودی پس از تشکیل حکومت شیعی در عراق و آغاز 

بحران در یمن نگران امنیت داخلی به ویژه استان های شیعه نشین هم مرز با عراق و یمن شده و یکی از اجزایی 

راهبرد های امنیتی این کشور جلوگیری از برقراری ارتباط میان شیعیان عربستانی، عراقی و یمنی تعریف 

گردیده است.

ــازی منطقه‌ای  ت( ایــفــای نقش رهــبــری و ائـــتلاف ســـازی: یکی از مبانی راهــبــرد امنیتی ریـــاض ائـــتلاف سـ

و فرامنطقه‌ای در برابر رقبا به منظور مشروعیت بخشی جهانی و کاهش هزینه ها بــوده اســت. مدیریت 
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ــای  بــحــران هــای منطقه‌ای، حمایت از کنشگران  نیابتی و در نهایت ممانعت از نفوذ و گسترش ارزش هـ

ــرد امنیتی عربستان  ــول و مــبــانــی راهــب ــران در منطقۀ خــاورمــیــانــه اســاســی تــریــن اصـ ــ ــی ای ــــقلاب اسلامــ ان

ــسعـودی در منطقه تلقی ـمـیـگـردد. )Motaqi, 2015: p. 153( در فــرجــام، مهم ترین عــوامــل، شاخص ها 

و دلائـــل ورود عربستان‌ ســعــودی بــه جــنــگ هــای نیابتی در خاورمیانه عــبــارت انــد از: عامل ‌ایدئولوژیک 

ژئواکونومیک  عــامــل  و   )Shirazy, 2016: p. 92( ژئوپلیتیک  ـعـاـمـل   ،)Islami & Bayat, 2018: p. 9(

)Hamty, Ibrahimi & Gooderzy, 2021: p. 110( است.

5. جایگاه جنگ های نیابتی در راهبرد امنیتی عربستان‌ سعودی

برای ‌درک بهتر جایگاه‌ جنگ‌های نیابتی در راهبرد امنیتی عربستان‌ سعودی نخست باید به بستر های عملکرد 

راهبرد امنیتی این کشور توجه نمود. راهبرد امنیتی عربستان  سعودی در سه سطح قرار دارد: الف( سطح 

بین‌المللی؛ که بیشتر شامل وابستگی و همسویی با غرب به‌ویژه آمریکا است. ب( سطح منطقه‌ای؛ که ریاض 

در حال انجام موازنۀ قوا، بیشینه سازی قدرت، برتری منطقه‌ای و کسب هژمونی درمیان کنشگران منطقه‌ای 

است. ج( سطح شبه جزیرۀ عربستان؛ که هژمونی و برتری ریاض به شکل سنتی مورد پذیرش و تأیید اعضای 

شورای همکاری خلیج  فارس و اتحادیۀ‌ عرب قراردارد. عربستان از قدرت و توانایی‌های منحصر به فرد خود در 

سطح سوم، در سطح دوم بهره برداری می نماید. مهم ترین مؤلفه های راهبرد امنیتی عربستان‌ سعودی در 

سطح دوم مخالفت با جنبش های ‌انقلابی، مبارزه با جنبش های شیعی، جلوگیری از افزایش نفوذ و قدرت 

رقبا در منطقه، حفظ دولت های همسو، حذف رژیم های ناهمسو و ترویج اسلام‌وهابی در منطقه بوده است. 

)Turabi & Ghlami, 2018: pp. 106-107(

بنابراین، تغییرات و تحولات ژئوپلیتیکی در  خاورمیانه در دو دهۀ گذشته متعاقب ورود آمریکا به عــراق و 

سقوط رژیــم صــدام حسین در ســال 2003، شامل؛ ایجاد دولــت شیعی در عــراق، وقــوع بهار عربی، سقوط 

دولت های همسو با عربستان‌ سعودی باعث افزایش نقش، قــدرت و جایگاه تهران و کاهش نفوذ و قدرت 

ریاض شده است. عربستان‌ سعودی به منظور کسب دوبارۀ برتری و هژمونی خود حمایت از کنشگران نیابتی، 

ائــتلاف‌ســازی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در برابر ایدئولوژی شیعی و مقابله با قدرت های رقیب در بحران های 

شکل گرفته در خاورمیانه را مورد توجه قرار داده است. )Qalkhanbaz, 2018: pp. 49-50( تداوم تنش ها، 

رقابت ها و جنگ های نیابتی پس از سال 2003 موجب تغییرات اساسی در راهبرد‌ امنیتی عربستان  سعودی در 

دو دهۀ اخیر شده است. با به قدرت رسیدن نخبگان جدید سیاسی با محوریت ملک سلمان، محافظه کاری 

کنار گذاشته شده و در راهبرد امنیتی تهاجمی بر جایگاه و اهمیت جنگ‌های نیابتی تأکید شده است. جایگاه 

جنگ های نیابتی در راهبرد امنیتی ریاض با اهدافی مانند فرسایش توان‌سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی، 

)Shirazi, 2016: p. 84( .نظامی و اقتصادی رقبایی منطقه‌ای اتخاذ گردیده است

در شرایط جدید عربستان‌ سعودی تلاش نموده با ائتلاف سازی و اتخاذ راهبرد مؤثر در چارچوب جنگ های 

نیابتی از نفوذ هرچه بیشتر رقبا در منطقه جلوگیری نموده و وزن ژئوپلیتیکی و قدرت حداکثری را به نفع خود 

و به ضرر رقبای منطقه‌ای محقق سازد. عربستان‌ سعودی در قالب جریان های سلفی مانند جبهه النصره، 
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احرارالسنه، الشباب، جبهه‌اسلامی و جیش‌الفتح به عنوان پادزهر کنشگران  نیابتی مخالف دست به عمل 

زده است. )Qeyasundi & Tarkashwans, 2018: p. 199( سیاست‌ مــداران عربستان‌ سعودی بر‌ این باور 

بــوده اند که ایــران به دنبال نفوذ، بیشینه‌سازی قــدرت و رسیدن به هژمون منطقه‌ای و در نهایت تشکیل 

هلال شیعی اســت. بخش‌دیگری از راهبرد امنیتی این کشور و متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محدود 

نمودن حمایت ایران از کنشگران نیابتی در منطقه بوده است. عربستان‌ سعودی با استفاده از عملیات های 

اطلاعاتی، دیپلماتیک، نظامی غیرمستقیم و مستقیم میان تهران و کنشگران‌ نیابتی‌اش فاصله ایجاد نموده و 

حمایت های منطقه‌ای از فعالیت های ایران را در خاورمیانه تضعیف نموده است. در مجموع، تضعیف حضور 

و نفوذ ایران در منطقه، جلوگیری از بیشینه سازی قدرت، تغییر موازنۀ  قوا و برتری منطقه‌ای ایران؛ اساسی ترین 

اهداف جنگ های نیابتی این کشور در منطقه پس از پیروزی شیعیان در عراق به ویژه بعد از شروع بهار عربی 

بوده است. در فرجام، قدرت گیری شیعیان در عراق و رقابت منطقه‌ای با ایران، شروع بحران در سوریه و یمن، 

عربستان سعودی را بر آن داشت تا از کنشگران و جنگ های نیابتی حمایت و پشتیبانی نماید. در ادامه، 

تقابل نیابتی عربستان سعودی با ایران در سه میدان عراق، سوریه و یمن به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

5-1: جنگ نیابتی عربستان سعودی در صحنۀ سیاست عراق

عراق این توانایی بالقوه را دارد که موازنۀ  قدرت را به نفع یا ضرر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه 

تغییر بدهد. عراق متمایل به عربستان  سعودی از سویی به تنگ تر شدن حلقه انــزوا ‌ایــران و کاهش قدرت 

 )Sadudin, 2014: p. 78( .آن در منطقه و از سوی دیگر سبب هژمونی و برتری ریاض در خاورمیانه می گردد

ــران در عــراق سبب نگرانی آل ســعــود شــده و منجر به شــروع تقابل،  شکل گیری دولــت شیعی متمایل به ای

رقابت و جنگ های نیابتی این کشور شد. راهبرد امنیتی عربستان  سعودی و متحدین آن بر برتری و هژمونی 

این کشور در شبه جزیرۀ عربی، کشور‌های اسلامــی و در نهایت در خاورمیانه بــوده و هرگونه تحولی که این 

 Heraty, 2016:( .جایگاه را به چالش بکشاند تهدیدی برای امنیت ملی و منطقه‌ای آن محسوب می گردد

p. 177( براساس تخمین های وزارت امور خارجه آمریکا، ریاض در چهار دهۀ گذشته بیش از 80 میلیون دلار 

 Saldurgar & Bassiri, 2017:( .برای ترویج اسلام وهابی در چارچوب گروه های نیابتی هزینه نموده است

p. 558(دونــالــد ترامپ نیز در یکی از سخنرانی های سال 2016 ادعــا نمود که بــاراک اوباما، هــیلاری کلینتون 

و هم پیمانان منطقۀ خاورمیانه بنیانگذار گروه افراطی است. )Poladi, 2016: p. 18( همچنین، ایمل های 

افشا شدۀ هیلاری کلینتون و کشور های حامی داعش در خاورمیانه دلالت به نزدیکی این گروه به عربستان 

سعودی و متحدین آن است. )BBC, 2016( گزارش اندیشکدۀ واشینگتن )خاور نزدیک( در سال 2014 مبین 

آن است که دولت های عربی به ویژه عربستان‌ سعودی از سال 2011 به بعد صدها میلیون دلار به گروه‌های 

نیابتی کمک های مالی نموده اند. )Bigdly & Sheikh Darani, 2023: p. 70( نخست وزیر وقت عراق، نوری 

المالکی گفته است: »عربستان سعودی و قطر آشکارا از داعش در این کشور حمایت و پشتیبانی می نماید«. 

)Pour Ahmadi, 2017: pp.105-106( آقای مایر مدیر‌ مرکز  تحقیقات جهان  عرب در دانشگاه‌ ماینز معتقد 

اســت: »مهم ترین حامی مالی داعــش کمک های دولت های خلیج  فــارس و به ویــژه عربستان  سعودی بوده 
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است«. به نظر وی، عملکرد داعش در راستایی تحقق اهداف راهبردی ریاض قرار داشته و عراق محل رقابت و 

تلاقی نیرو های نیابتی ریاض و تهران بوده و شکست هریک از گروه های نیابتی طرفین به معنی برتری دیگری 

)Goodarzi, 2013: p. 32( .در منطقه تلقی می گردد

عربستان سعودی در حالی که اعضای همفکر با گروه های نیابتی خود را در داخل کشور سرکوب می کند در 

سیاست خارجی از آن ها بهره برداری می نماید. داعش در نخستین فرصت قسمت های شمال عراق را تصرف و 

در برابر دولت شیعی عراق ایستادگی و مقاومت را آغاز کرد. داعش مدعی رهبری حکومت اسلامی در منطقه 

بود. در برابر داعش حشدالشعبی شروع به فعالیت نموده و جنگ نیابتی میان گروه های نیابتی در عراق شروع 

و تا به امروز ادامه داشته و به بحران های جدید در کشور های یمن و سوریه دامن زده است.

5-2: جنگ نیابتی عربستان‌ سعودی در بحران سوریه

از ابتدای بحران سوریه، عربستان سعودی رویکرد حذف رژیم اسد و ایجاد دولت همسو را پیش گرفته بود 

که با توجه به ابعاد و اهمیت منطقه‌ای و راهبردی سوریه و روابط دوستانه دولت اسد با ایران، به‌ویژه جایگاه 

این کشور در کریدور مقاومت، دور از از انتظار نبود. از سوی دیگر، محدودیت های نظامی و امنیتی عربستان 

 سعودی برای حضور مستقیم در سوریه موجب شد از سرمایه و درآمد های نفتی برای حمایت از گروه های 

نیابتی مخالف اسد استفاده کند. راهبرد ‌امنیتی این کشور در قبال بحران سوریه حذف رژیم اسد و ایجاد 

حکومت همسو ـبـود. )Assadi, 2012: p. 157( ریــاض ازگــروه هــای نیابتی مخالف دولــت اسد تا قبل از سال 

2013 به صورت مخفی پشتیبانی می کرد ولی در اواخر سال 2013 حمایت و پشتیبانی خود را از ارتش آزاد 

سوریه، جبهه النصره، احرار‌الشام، جیش‌الفتح، جبهه اسلامی به‌ صورت رسمی اعلام و از آن ها پشتیبانی 

مالی و نظامی نموده است. )Babayi & Sha Mohammadi, 2023: p. 161( پروفیسور میشل چوسوودفسکی 

استاد دانشگاه اتاوا و مدیر مرکز تحقیقات جهانی شدن و آقای استیون پژوهشگر جنگ سوریه بر این باور 

اســت که عربستان سعودی گــروه داعــش و جبهه‌النصره را حمایت مالی، نظامی و لجستیکی می نماید 

)Chossudovsky, 2016: pp. 1-2( و )Sahiounie, 2024: p. 2( افزون براین، ریاض موافقت واشنگتن را برای 

پایان تحریم تسلیحاتی، نظامی و ارسال تجهیزات نظامی به مخالفین اسد در سوریه را جلب نمود. این امر 

)Phillips, 2015: p. 4( .سبب حمایت عمیق ریاض از گروه های نیابتی در سوریه شد

عربستان  سعودی خواهان حــذف رژیــم اســد، جلوگیری از نفوذ قــدرت‌هــای رقیب و تأسیس دولــت همسو 

با ریاض در سوریه بود. به باور رهبران این کشور، سقوط رژیم اسد می توانت جایگاه و اهمیت سوریه را در 

پشتیبانی از گروه های مقاومت در سطح خاورمیانه کاهش داده و موازنۀ منطقه‌ای را پس از تغییرات و تحولات 

جهان عرب متعادل و به نفع ریاض و متحدین آن رقم زند. )shahriari & et.al,2016: pp.120-121( علاوه 

براین، عملیاتی شدن این اهــداف سبب ایجاد زیــان استراتژیکی بــرای رقبایی منطقه‌ای و گروه های نیابتی 

ایران و کاهش حضور و نفوذ آن ها در منطقه به ویژه در لبنان، عراق و یمن می شد. بدین ترتیب تقابل و رقابت 

تعارض آمیز میان دو بازیگر منطقه‌ای تشدید شد و می توانت به تداوم جنگ های نیابتی در سایر کشور های 

منطقه منجر شود. )Nejat, 2014: pp. 650-651( از این  منظر، رهبران عربستان  سعودی درپی مهار ایران در 
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سوریه بوده و قصد داشتند محوری که پس از حادثۀ یازدهم سپتامبر و بهار عربی در برابر ریاض شکل گرفته 

بود را به چالش کشیده و به نوعی منزوی نماید. در ادامه، رهبران عربستان تلاش نمودند که از مسیر ارتباط، 

همیاری و همکاری با دولت های منطقه و جهان در راهبرد حداکثر سازی فشار علیۀ ایران و متحدین منطقه‌ای، 

زمینه را برای شکست راهبرد امنیتی رقبا فراهم نموده و مانع تحقق اهــداف ایــران در منطقه شوند. به باور 

رهبران این کشور؛ ایران نه قصد تسلط بر مناطق همجوار عربستان را دارد بلکه نفوذ بر حرمین و شریفین را در 

)Khorasani, 2019: pp.123-125( .راهبرد امنیتی خود قرار داده است

5-3: جنگ‌ نیابتی عربستان سعودی در بحران یمن

یمن براساس دو شاخص راهبردی؛ ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک در طول تاریخ در کانون توجه راهبرد امنیتی 

ریاض قرارداشته، همچنین یمن فقیر، نگرانی هایی در مورد ثبات و امنیت این کشور دارد و این نگرانی ها منجر 

به دخالت نظامی ریاض در این سرزمین شده است. براساس شاخص ژئوپلیتیکی، یمن موقعیت جغرافیایی 

ویژه‌ای دارد که آن را در میان بازیگران قدرت مند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پراهمیت نموده است. آبراه راهبردی 

باب‌المندب و موقعیت ممتاز در دریای سرخ، اقیانوس هند، شبه جزیرۀ عربستان، خاورمیانه و شاخ آفریقا از 

مصادیق این موقعیت مهم است. یمن از جنوب با عربستان‌ سعودی دارای مرز‌ مشترک بوده و به عنوان حیاط 

خلوت این کشور تلقی می گردد. )Khsrawi & Ahmadi, 2017: pp.833-834( یمن از منظر ایدئولوژیکی نیز 

برای ریاض با اهمیت می باشد. شهروندان این کشور دارای دو مذهب شیعه و سنی هستند. شیعیان یمن 

متأثر از ارزش های انقلاب اسلامی ایران بوده و از سال 2004 بیش از شش بار با دولت  یمن وارد نبرد‌ شده اند. 

عربستان  سعودی مخالف حضور حوثی ها در قدرت و طرفدار حفظ دولت عبدالله صالح و منصور هادی در 

یمن بوده است. )Ajazi & Niakowi, 2017: pp. 44-45( اهداف راهبردی عربستان  سعودی در یمن محافظت 

از حیاط خلوت خود در برابر ناآرامی ها، آشوب ها و نفوذ خارجی، حفظ ثبات و امنیت داخلی ریــاض بوده 

است. )kamreva, 2018: pp. 20-21( رهبران عربستان بر این باور هستند که هرگونه چالش و نارضایتی در 

یمن می تواند به داخل این کشور کشیده شود. حضور شیعیان در این سرزمین نگرانی و چالش امنیتی برای 

این کشور فراهم نموده، شیعیان یمن مشروعیت حکومت عبدالله صالح  و منصور هادی را به چالش کشیدند 

و در نهایت منجر به جنگ های نیابتی در یمن شدند. در حقیقت زمانی مشکل و چالش جدی برای ریاض 

پیش آمد که حوثی های یمن در برابر دولت منصور‌هادی قرارگرفته و صنعا را بدست گرفتند. در شرایطی که 

دولت منصور هادی در برابر حوثی ها ناتوان و نیاز به کمک های خارجی پیدا نمود، اولین عملیات نظامی تحت 

نام »طوفان قاطعیت« و»بازگرداندن امید« به رهبری عربستان  سعودی علیۀ حوثی های یمن با هدف حفظ و 

)Donnelly & Hernandaz, 2020: pp. 34-36( .برگرداندن منصور هادی به قدرت صورت گرفت

ــاز و ائـــتلافـــی از  ــود را عــلــیــۀ حــوثــی هــای یــمــن آغــ ــال 2015 عــمــلــیــات هــوایــی خـ عــربــســتــان‌ ســعــودی از سـ

ــار ایـــن کـــشـــور قــرارگــرفــتــه  ــن ــالات مــتــحــده آمــریــکــا در ک ــ ــطــقــه‌ای‌ از جــمــلــه ایـ ــرامــن کـــشـــور هـــای مــنــطــقــه و ف

اســت. بنابراین، ریــاض با توجه به تهدید و نگرانی که نسبت به رفتار و عملکرد حوثی های یمن داشت 

)Simber & Plwan Mangudehi, 2023: pp. 71-71(، عملیات مستقیم را آغــاز و ادامــه این نبرد توسط 
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 ،)Eltiaminia & et.al, 2017: pp. 180-186(ــمـعـتمـر مانند کنگره، اصلاح،  نیابتی و همسو  ـگـروهـهـای 

انصار‌الشریعه، جریان فتح و شبه نظامیان وابسته به دوـلـت مستعفی یمن در این کشور جریان دارد. 

)Alipour & et.al, 2019: p. 56(

تسلط حوثی های یمن بر خلیج‌ عدن و تنگه‌ باب‌المندب که یکی از شاهراه‌های بنیادی مسیر صادرات نفت به 

جهان بوده و می تواند به عنوان برگ برندۀ ایران در منطقه برای چانه‌زنی با عربستان سعودی در مسائل منطقه 

و جهان مورد بهره برداری قرار گیرد. )Ebrahimi, 2021: pp. 112-113( در مجموع، مهم ترین اهداف ریاض 

در یمن جلوگیری از نفوذ ایــران در منطقه، مقابله با صدور اندیشه های شیعی و انــقلاب اسلامــی می باشد. 

عربستان با توسل به بحران های منطقه‌ای و مدیریت افکار عمومی و تشابه سازی حوثی ها به القاعده در صدد 

است، ایران هراسی و شیعه هراسی را گسترش داده و ائــتلاف  منطقه‌ای و جهانی را علیه حوثی ها رقم بزند. 

حضور اسرائیل و آمریکا در کنار ریاض در بحران یمن منجر به احساس تهدید و نگرانی تهران شده است. 

با قرار گرفتن حوثی های یمن در کنار حماس در جنگ غزه و هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با اسرائیل 

در دریای سرخ عربستان در تلاش است که ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در برابر حوثی ها شکل داده و با 

عملیات هوایی علیۀ مواضع این گروه ضربات سختی به آن ها وارد کند. 

6. نتیجه گیری

تغییرات و تحولات منطقه‌ای، راهبرد سنتی امنیتی عربستان سعودی را دستخوش تغییر کرده است. این 

پژوهش با بهره گیری از نظریۀ واقع گرایی تهاجمی، جایگاه جنگ های نیابتی در راهبرد امنیتی این کشور 

در منطقه خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده است. فرضیۀ اصلی این است که عربستان سعودی با توسل 

به جنگ های نیابتی، به دنبال حفظ توازن قوا و کسب برتری منطقه‌ای در برابر ایران بوده است. یافته های 

پژوهش نشان می‌دهد که پس از روی کار آمــدن دولــت شیعی در عــراق، جنگ های نیابتی اهمیت ویــژه‌ای 

در راهبرد امنیتی عربستان سعود پیدا نموده اســت. عوامل ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و 

ایدئولوژیک، ریاض را به رقابت و جنگ های نیابتی در خاورمیانه سوق داده است. در عراق، به قدرت رسیدن 

شیعیان و رقابت با ایران، عربستان سعودی را بر آن داشت تا از گروه های نیابتی در برابر دولت عراق حمایت 

نماید. هدف اصلی ریــاض، تغییر موازنۀ قوا، مقابله با گسترش نفوذ ایــران در عراق و منطقه، و جلوگیری از 

توسعه حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، عربستان سعودی با هدف سرنگونی 

دولت اسد و گسترش نفوذ خود در کنار مرز های ایران، ایجاد دولت همسو، وارد بحران این کشور شد. هدف 

نهایی ریاض، تضعیف ایران و برتری منطقه‌ای بوده است. در یمن نیز، عربستان سعودی برای جلوگیری از 

نفوذ ایران و قدرت گیری حوثی ها وارد جنگ شد. این کشور بیشتر طرف‌دار حفظ دولت یمن بوده و در نهایت 

هدف اصلی، جلوگیری از شکل گیری هلال شیعه در اطراف خود است. در همۀ این موارد جنگ های نیابتی، 

ابزار اصلی عربستان سعودی برای مقابله با ایران و کسب برتری منطقه‌ای بوده است. با این حال، تاکنون هیچ 

یک از قدرت های منطقه‌ای با وجود توسل به جنگ های نیابتی در این منطقه به اهداف خود دست نیافته اند.
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